
   درباره هویت زنان در میان نوجوانان 

گفت وگو کردیم. آیا تاکنون با دختران درباره 

تعریفی که از خود دارند صحبت کرده اید؟ در 

هویت، صحبت از «کیستی» است. شما به 

عنوان یک زن، خود را چگونه تعریف 

می کنید؟ اگر پاسخی برای سؤال اولیه داشته 

باشید، در گام بعدی چگونه به این کیستی 

اکنون رسیده اید؟ برای تعریف کیستی تان از چه 

معیارهایی استفاده می کنید؟ می گویید یک زن 

هستید. یک انسان هستید. دختر آقا یا خانم فلانی هستید، 

یا به نقاش و خانه دار بودن یعنی شغلی که دارید اشاره می کنید؟ 

در گفت وگوی ما دختری پرسید: وقتی می خواهم بگویم من 

کیستم، چه نکاتی را درباره خودم مطرح کنم؟ این نکته سنجی 

مرا به گستردگی معیارهای چه کسی بودن توجه داد. اینکه یک 

انسان برای تعریف کیستی خود سرگردان میان مشخصه هایش 

باشد و نداند از کدام مشخصه در جمله اول باید شروع کند نکته 

جالب توجهی بود. شما چگونه اید؟ قوی ترین کلمه و عبارتی را که 

در تعریف کیستی خود خواهید گفت می شناسید؟ لابه لای 

گفت وگو با دختران که به روایت کیستی شان می پرداختند سؤال 

دیگری برایشان ایجاد شد که آیا می دانند می خواهند که باشند؟ 

چه کسی بودن را چگونه انتخاب کنند؟

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی

اتفاقی افتاده است. برگشتیم و یکی دو روز بعد جنازه پیدا 

شــد. هنوز به من چیزی نگفته بودنــد و در کل، خبر 

شــهادت را به من نــداده بودند تا اینکــه یکدفعه 

یکی از بچه های دفتر با لباس سیاه داخل خانه 

آمد و تســلیت گفت. همین که تسلیت گفت، 

توی سرم زدم و از حال رفتــم. هیچ آمادگی 

این اتفاق را نداشتم.»

به خاطر مردم در زاهدان دفن شدند

ســید علی و ســید محســن عبادی را بعد از 

شهادت، در بهشت مصطفی (ص)  زاهدان دفن 

می کنند زیرا مرحوم آیت ا... عبادی معتقد بود 

این دو شهید از این شهر به جبهه رفته اند، متعلق 

به همین شهر هســتند و باید همین جا دفن شوند. 

مادر اصرار دارد که پسرهای شــهیدش در قم که زادگاه 

آن هاست دفن شوند اما به خواســته همسرش و مردم زاهدان 

احترام می گذارد و از حق خودش می گذرد. «بعــد از اینکه علی آقا را در 

زاهدان دفــن کردیم، از حاج آقا خواســتم که محســن را قم دفن 

کنیم ولی باز هم قبول نکردند. می دانستیم که قرار نیست در 

زاهدان بمانیم ولی حاج آقا می گفت این بچه ها متعلق به آنجا 

هستند. مردم زاهدان هم خواسته بودند که شهدا همان جا 

دفن شوند. هردو را در بهشــت مصطفی (ص)  زاهدان دفن 

کردیم. آن زمان حاج آقا امام جمعه زاهدان بود.»

زندگی با حاج آقا را دوست داشتم

خانــواده مرحوم عبــادی تا ســال ۷۲ کــه حکم 

امامت جمعه مشــهد برای او می آیــد به همراه 

او در زاهدان می مانند. بعد از آن، به مشــهد 

می آیند و ســاکن این شــهر می شــوند در 

حالی کــه دو فرزنــد از این خانــواده در 

زاهــدان  ماندگار می شــوند. «ســال 

۷۲ به دســتور رهبر معظــم انقلاب، 

حاج آقــا امام جمعه مشــهد معرفی 

شد و ما به مشهد آمدیم. حاج آقا 

۱۲ سال امام جمعه مشهد بود 

تا اینکه ســال ۸۳ فوت کرد و 

اکنون ۱۷ سال است ایشان 

را از دست داده ایم.»

کـه  صحبت هـا  اینجـای  بـه 

کفعمـی  خانـم  می رسـیم، 

سرش را پاییـن می انـدازد و بـه گوشـه ای خیـره می شـود. 

سـکوت می کند. آهی می کشـد ولـی چیـزی نمی گوید. 

می دانـم کـه زیـادی او را بـه گذشـته بـرده ام و 

غم هـای دیـروز را برایـش زنـده کـرده ام. از او 

می خواهـم بـرای پاسـخ بـه آخریـن پرسـش، 

کمـی از روزهـای زندگـی بـا حاج آقـا و اخـلاق 

و منـش  ایشـان بگویـد، رفتارهـای کـه او را 

مـردی از جنـس مـردم کـرده بـود. «حاج آقـا 

به هیـچ وجـه اهـل پارتی بـازی نبـود و برایـش 

بایـد  باشـد.  کسـی  چـه  نمی کـرد  فرقـی 

همه چیـز بـا رونـد قانونـی انجـام می شـد. 

زمانـی کـه زاهـدان بودیـم، فرزنـد یکـی از 

مسـئولان تصـادف کـرده و کسـی را زیـر گرفتـه 

بـود. بـرای اینکـه حـق مـردم ناحـق نشـود، حاج آقـا 

خـودش موضـوع را پیگیـری می کـرد. مـردم دار بـود و 

هیـچ چیـز را بـرای خـودش نمی خواسـت. حتـی وصیـت کـرده 

بـود بین مـردم دفن شـود و جای ویـژه ای بـه ایشـان اختصاص ندهنـد. حرف 

درسـت را از هـر فـردی بیـان می شـد می پذیرفـت و اگـر نزدیک تریـن 

فـرد در زندگـی بـه ایشـان حـرف اشـتباهی مـی زد، اصـلا قبـول 

نمی کـرد. زندگـی بـا حاج آقـا را دوسـت داشـتم و برایـم سـخت 

نبـود. درسـت اسـت کـه مسـئولیت های زندگـی و بچه هـا روی 

دوش مـن بـود ولـی ایشـان بسـیار همراهـی می کـرد. بـا همـه 

گرفتاری هـا همیشـه پیگیـر کارهـای بچه هـا بـود و آن زمان که 

دخـترم، فهیمه، قـم زندگـی می کـرد و راه دور بود، مـدام با 

تماس تلفنـی جویـای احوالش بـود. زندگی ما متشـکل 

بـود از مـن، حاج آقـا، بچه هـا و گـروه حفاظـت کـه 

همیشـه همـراه حاج آقـا بـود. حتـی بیرون هـم که 

می رفتیـم حاج آقـا با خـودرو دیگری همـراه تیم 

حفاظـت می آمـد. ایـن چنـدان خوشـایند 

نبـود ولـی در کل، مـن ایـن زندگـی را 

دوست داشـتم و از ذات من و گذشته ای 

که در آن بزرگ شـده بـودم دور نبود. به 

یـاد نمـی آورم ایشـان از مـن بـه عنوان 

زن خانـه مطالبـه ای کـرده باشـد. 

حتـی نشـده بـود کـه یـک لیـوان 

چـای از مـن بخواهـد. می گفـت: 

شـما وظیفه ای برای انجـام کارها 

نـداری. زندگـی بـا حاج آقـا را بـا 

دوسـت  سـختی هایش  همـه 

داشـتم.»

به یاد نمی آورم ایشان از من 
به عنوان زن خانه مطالبه ای 

کرده باشد. حتی نشده بود که 
یک لیوان چای از من بخواهد. 
می گفت: شما وظیفه ای برای 

انجام كارها نداری. زندگی با 
حاج قا را با همه سختی هایش 

دوست داشتم

۶

 شنبــــــه
۷ اسفند  ۱۴۰۰
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پرچم دار هدایت جوانان

آیت ا...  ســید مهــدی  عبادی  در ســال  

۱۳۱۵ هجری شمسی در شهر خوسف ، 

از توابع  بیرجند، در خانواده  ای  روحانی  

بــه  دنیا آمد. پــدرش  حجت  الاســلام  آقا 

ســید حیــدر در سراسر دوران  تحصیل  

به  تبلیغ  پرداخت  و  بــرای  امرار معاش  به  

شغل  کشاورزی  مشــغول  بود. هم چنین 

حــوزه  علمیه  خوســف  را تأســیس  کرد. 

مادرش  نیــز نوه  مرحــوم  آیــت ا...  حاج  

میرزا علی  خوسفی  بود. آیت ا... عبادی  

دوران  ابتدایی  را در دبســتان  ابن حسام  

خوسفی گذراند و پس  از دوران  ابتدایی،  

وارد حــوزه  علمیه  خوســف  شــد. بعد از 

دو ســال ، به  بیرجند رفت  و در مدرســه  

معصومیه به  تحصیل  پرداخــت . پس از 

دو ســال  اقامت  در این  شــهر، به  مشهد 

مقدس  عزیمت  کرد. ۱۳ ســال  در حوزه  

علمیه  این  شهر به  تحصیل  پرداخت  و از 

محضر ادبا و اســتادان فراوانی  از جمله  

آیات  میلانــی ، مجتبی  قزوینــی ، وحید 

خراسانی ، میرزا جوادآقا تهرانی ، مدرس  

یــزدی  و شــیخ  هاشــم  قزوینی  کســب  

فیض  کــرد. او در ســال  ۱۳۴۴  به  نجف 

 اشرف  مشرف  شــد و در مدرسه   حضرت  

آیــت ا...  ابوالقاســم  خویی  بــه  تحصیل  

پرداخت . در آن  شهر هم چنین از محضر 

آیت ا...  وحید خراســانی  و امام  خمینی  

بهره  بــرد. هم زمان  با تحصیــل  در نجف  

و پــس  از آن،  بــه  نمایندگــی  از آیت ا... 

 وحید خراســانی  به  کشــور کویت  رفت  و 

به  رتق  و فتق  امور شیعیان  آنجا پرداخت . 

آیت ا...  عبادی  هم زمان  بــا آغاز نهضت  

امام  خمینی (ره) به  صف  مبارزان  پیوست . 

در صحنه  های  مختلف  انقلاب  حاضر بود 

و در وقایع  نقاط  مختلف  کشــور، به ویژه  

سیستان  وبلوچستان  سهم  مهمی  داشت . 

او  در آن  هنــگام  کــه  برخــی  روحانیون  

سیاســی  ممنــوع منــبر و ممنوع  خروج  

بودنــد، به  دســتور رهبر معظــم انقلاب  

به  ایراد سخنرانی  در مســجد گوهرشاد 

مشــهد پرداخت  و زمینه  را برای  فعالیت  

دیگر خطبــا و ســخنرانان  در آنجا آماده  

کرد. بعــد از انقلاب ، در ســال  ۱۳۵۹ از 

طرف  امام  خمینــی(ره)  به  امامت  جمعه  

زاهدان  و نمایندگی  ایشان  در سیستان  و 

بلوچستان  منصوب  شد. وی  در آن  خطه  

به  وحدت  شیعه  و سنی  همت  گماشت  و به  

مبارزه  با ضدانقلابیون  پرداخت . آیت ا... 

 سید مهدی  عبادی  از سوی مردم  استان  

سیستان  وبلوچســتان  در دوره های  اول  

و دوم  مجلــس  خبرگان  رهــبری  حضور 

داشت  و سرانجام  در سال  ۱۳۷۲ از سوی 

رهبر معظم انقلاب بــه  عنوان  امام  جمعه  

مشهد مقدس  منصوب  شــد. هم چنین 

به  عنوان  نماینده  مردم  اســتان  خراسان  

در سومین  دوره  مجلس  خبرگان  رهبری  

حضــور یافــت . او  در اســفند ۱۳۸۳ در 

مســیر بیرجند بــه مشــهد در فیض  آباد 

دچار ســانحه  رانندگی  و به  علت  شدت  

جراحات،  در بیمارســتان  بســتری  شد. 

هرچند  حال ایشــان  رو به  بهبودی  بود، 

در همان  بیمارستان،  دچار حمله  قلبی  

شــد و در شصت ونه ســالگی  دار فانی  را 

وداع  گفت.

احترام می گذارد و از حق خودش می گذرد. «بعــد از اینکه علی آقا را در 

زاهدان دفــن کردیم، از حاج آقا خواســتم که محســن را قم دفن 

کنیم ولی باز هم قبول نکردند. می دانستیم که قرار نیست در 

زاهدان بمانیم ولی حاج آقا می گفت این بچه ها متعلق به آنجا 

هستند. مردم زاهدان هم خواسته بودند که شهدا همان جا 

دفن شوند. هردو را در بهشــت مصطفی 

کردیم. آن زمان حاج آقا امام جمعه زاهدان بود.»

زندگی با حاج آقا را دوست داشتم

خانــواده مرحوم عبــادی تا ســال 

امامت جمعه مشــهد برای او می آیــد به همراه 

او در زاهدان می مانند. بعد از آن، به مشــهد 

می آیند و ســاکن این شــهر می شــوند در 

حالی کــه دو فرزنــد از این خانــواده در 

زاهــدان  ماندگار می شــوند. «ســال 

 به دســتور رهبر معظــم انقلاب، 

حاج آقــا امام جمعه مشــهد معرفی 

شد و ما به مشهد آمدیم. حاج آقا 

 سال امام جمعه مشهد بود 

 فوت کرد و 

 سال است ایشان 

کـه  صحبت هـا  اینجـای  بـه 

کفعمـی  خانـم  می رسـیم، 

بـود بین مـردم دفن شـود و جای ویـژه ای بـه ایشـان اختصاص ندهنـد. حرف 

درسـت را از هـر فـردی بیـان می شـد می پذیرفـت و اگـر نزدیک تریـن 

فـرد در زندگـی بـه ایشـان حـرف اشـتباهی مـی زد، اصـلا قبـول 

نمی کـرد. زندگـی بـا حاج آقـا را دوسـت داشـتم و برایـم سـخت 

نبـود. درسـت اسـت کـه مسـئولیت های زندگـی و بچه هـا روی 

دوش مـن بـود ولـی ایشـان بسـیار همراهـی می کـرد. بـا همـه 

گرفتاری هـا همیشـه پیگیـر کارهـای بچه هـا بـود و آن زمان که 

دخـترم، فهیمه، قـم زندگـی می کـرد و راه دور بود، مـدام با 

تماس تلفنـی جویـای احوالش بـود. زندگی ما متشـکل 

بـود از مـن، حاج آقـا، بچه هـا و گـروه حفاظـت کـه 

همیشـه همـراه حاج آقـا بـود. حتـی بیرون هـم که 

می رفتیـم حاج آقـا با خـودرو دیگری همـراه تیم 

حفاظـت می آمـد. ایـن چنـدان خوشـایند 

نبـود ولـی در کل، مـن ایـن زندگـی را 

دوست داشـتم و از ذات من و گذشته ای 

که در آن بزرگ شـده بـودم دور نبود. به 

یـاد نمـی آورم ایشـان از مـن بـه عنوان 

زن خانـه مطالبـه ای کـرده باشـد. 

حتـی نشـده بـود کـه یـک لیـوان 

چـای از مـن بخواهـد. می گفـت: 

شـما وظیفه ای برای انجـام کارها 

نـداری. زندگـی بـا حاج آقـا را بـا 

دوسـت  سـختی هایش  همـه 

داشـتم.»

زاهدان دفــن کردیم، از حاج آقا خواســتم که محســن را قم دفن 

کنیم ولی باز هم قبول نکردند. می دانستیم که قرار نیست در 

زاهدان بمانیم ولی حاج آقا می گفت این بچه ها متعلق به آنجا 

هستند. مردم زاهدان هم خواسته بودند که شهدا همان جا 

(ص)دفن شوند. هردو را در بهشــت مصطفی (ص)دفن شوند. هردو را در بهشــت مصطفی (ص)  زاهدان دفن 

کردیم. آن زمان حاج آقا امام جمعه زاهدان بود.»

زندگی با حاج آقا را دوست داشتم

خانــواده مرحوم عبــادی تا ســال ۷۲ کــه حکم 

امامت جمعه مشــهد برای او می آیــد به همراه 

او در زاهدان می مانند. بعد از آن، به مشــهد 

می آیند و ســاکن این شــهر می شــوند در 

حالی کــه دو فرزنــد از این خانــواده در 

زاهــدان  ماندگار می شــوند. «ســال 

 به دســتور رهبر معظــم انقلاب، 

حاج آقــا امام جمعه مشــهد معرفی 

شد و ما به مشهد آمدیم. حاج آقا 

درسـت را از هـر فـردی بیـان می شـد می پذیرفـت و اگـر نزدیک تریـن 

فـرد در زندگـی بـه ایشـان حـرف اشـتباهی مـی زد، اصـلا قبـول 

نمی کـرد. زندگـی بـا حاج آقـا را دوسـت داشـتم و برایـم سـخت 

نبـود. درسـت اسـت کـه مسـئولیت های زندگـی و بچه هـا روی 

دوش مـن بـود ولـی ایشـان بسـیار همراهـی می کـرد. بـا همـه 

گرفتاری هـا همیشـه پیگیـر کارهـای بچه هـا بـود و آن زمان که 

دخـترم، فهیمه، قـم زندگـی می کـرد و راه دور بود، مـدام با 

تماس تلفنـی جویـای احوالش بـود. زندگی ما متشـکل 

بـود از مـن، حاج آقـا، بچه هـا و گـروه حفاظـت کـه 

همیشـه همـراه حاج آقـا بـود. حتـی بیرون هـم که 

می رفتیـم حاج آقـا با خـودرو دیگری همـراه تیم 

حفاظـت می آمـد. ایـن چنـدان خوشـایند 

نبـود ولـی در کل، مـن ایـن زندگـی را 

دوست داشـتم و از ذات من و گذشته ای 

که در آن بزرگ شـده بـودم دور نبود. به 

یـاد نمـی آورم ایشـان از مـن بـه عنوان 

زن خانـه مطالبـه ای کـرده باشـد. 

حتـی نشـده بـود کـه یـک لیـوان 

چـای از مـن بخواهـد. می گفـت: 


